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 با رویکرد عرفان اسلامی تباین عنصر تخیل در نقاشی سورئالیسم و هنرمندان معاصر ایران

 (با مطالعه موردی بر آثار دالی و سیامک عزمی)         

 

 

 چکیده    

آدمی . برای شناخت مرتبه ای از هستی است یهر قوه نفسانی، ابزار. قوه خیال، یکی از قوای نفس آدمی است

باید دانست که . با قوه عقل، به عالم عقول راه می برد و با قوه حس، به جهان مادی و با قوه تخیل به عالم خیال

یعنی اگر از جنبه الهی نفس مدد گیرد، انسان را به عالم مثال و مشاهده . قوه خیال آدمی کارکردی دوگانه دارد

تخیل  .هنمون می شود و اگر گرفتار مادیات شود، حاصل آن توهمات و خواب های پریشان استصور مثالی ر

در غرب موضوع چالشهای بسیاری بوده ودر بیشتر موارد بویژه دوران معاصر در مقابل تعقل قرار گرفته است 

ری متنوع شده های تاریخی  وپیدایش مکاتب هن این تقابل میان تعقل وتفکر موجب تقسیم متفکران  دوره

نیز وجود دارد ولی با  معاصر ایرانبنوعی در آثار هنرمندان  مسنظیر سورئالیدر هنر های غربی  ائیسم .است

این تفاوت ماهوی به بسط و توسعه معنای . آنچه در تاریخ نقاشی غرب به ظهور رسیده ، ماهیتاً متفاوت است 

تلاش شده خاستگاه عنصر تخیل در مکتب غربی  ردر این نوشتا .واقعیت از نگاه هنرمند باز می گردد

سورئالیسم و نیز هنر معاصر ایران با رویکرد عرفان اسلامی به چالش کشیده شود به این منظورآاثار سالوادور 

قرار  موردی دالی به عنوان نماینده سورئالیسم وهمچنین آثاری از هنرمند ایرانی  سیامک عزمی  مورد بررسی

 .  گرفته است

 د واژهکلی

 سیامک عزمی سالوادور دالی، قوه خیال، تخیل هنری، سورئالیسم،
 

   



 

 

 مقدمه

 ، مشتق از ريشه«مدرن»واژه 

« امروزي»به معني  ”modo“لاتيني 

در )يا آنچه امروز رايج است 

، معنا (تمايز از ادوار قبل

 (11: 1831لارنس،(. دهد مي

، معادل واژه «واژه تجدد»

است كه براي وصف « مدرنيته»

ها و  انسان و يا جوامع و تمدن

هاي تاريخي به كار  دوره

 (982: 1831جهانبگلو،).رود مي

واژه تجدد، معمولًا در تقابل با 

رود ولي  به كار مي« سنت»واژه 

حقيقت اين است كه اين دو مفهوم، 

با يكديگر متضاد نيستند و 

وندهاي ظريفي ميانشان وجود پي

 (92: 1833فوکو،.ک.ر).دارد

در واقع بهترين دريافت از 

سازي، سازگاري آگاهانه و  مدرن

نه -غالباً خلاقانه الگوهاي خارجي 

 . با شرايط بومي است -لزوماً غربي

 -از آنجا كه نظام اجتماعي»

اقتصادي مدرن، نخست در غرب 

تا « مدرن سازي»پديدار شد، 

اما نبايد . اي غربي است اندازه

سازي برابر  را با غربي سازي مدرن

 (1831:192رينگر،). «دانست

هاي ادبي و عرفاني هم در  نگرش

قدرت »: اين مورد فراوان است

« واقعيت»شدن آن در  غرب، از غرقه

اما شكوه تاريخ . گيرد سرچشمه مي

« حقيقت»ال شرق از درخشش لايز

كه  اكنون ما ناگزيريم. است

واقعيت غرب و حقيقت شرق را درهم 

و اين . يم و يگانه كنيمآميز

كاري است بس گران، و در عين 

حال، بس 

: 1821نراقی،).«آور هيجانوانگيز دل

8) 

شيوع طاعون سياه، دعوي قدرت اين 

هاي عصر رنسانس، و  جهاني پاپ

رواج روزافزون انديشه اومانيستي 

باوري، مسيحيت قرون وسطايي  انسان

و كليساي كاتوليك رم را گرفتار 

هاي  بحراني عميق كرد كه به طغيان

فكري قرون چهاردهم و پانزدهم 

انجاميد و در نهضت اصلاحات 

اين . پروتستاني به اوج رسيد

نهضت در اوايل سده شانزدهم وحدت 

ر هم شكست و جامعه ديني غرب را د

 . عصر مدرن را به ارمغان آورد

تأثيرات اين نگرش، اروپا را از 

درك فزاينده . بنياد دگرگون كرد

از ماهيت چيزها در شمار 

 . روزافزون اختراعات نمود يافت

ر اين تحولات را در نقاشي و ينظ

سازي عصر رنسانس و در  مجمسه

اهميتي كه ناگهان به طبيعت، به 

اقعيت مشهود و بدن انسان، به و

بازنمايي دقيق و درست آن داده 

خردگريزي . توان ديد شد مي

هاي يی  نشيني كرد؛ بازنما عقب

هنري خصلت صرفاً مقدس و نمادين 

را از دست دادند و بخشي از معنا 

سازي  و ارزش آنها منوط به شبيه

 (92: 1833بکولا،) .جهان مادي شد

  

انسان را كه در  ه شدناين خداگون

مان نشان دهنده خود انگاره آن ز

نخبگان بود، به خود شيفتگي و 

می   همذات پنداري با خداوند

 .کردتعبير  توان 

از دوره رنسانس، انسان مركز 

جهان هستي شناخته شد و وجود 

عللي وراي اين جهان، مورد ترديد 

هاي  قرار گرفت و باور به توانايي

نامحدود انسان در كشف مجهولات 

هستي به صورتي روزافزون گسترش 

كاوي  با ظهور مكتب روان. يافت

 1ناخوداگاهیفرويد و طرح مفهوم 

ستيلاي ، خرد دوران روشنگري، ا

خود را از دست داد و هنرمندان 



 

 

به جاي تأكيد برخرد و والايي آن، 

به كنكاش در ساحت ناخودآگاه بشر 

ين، با طرح نظريه ودار. پرداختند

روند تكامل، اعلام كرد كه در 

هيچ گونه طرح و برنامه  ،تكامل

اي وجود ندارد  از پيش تعيين شده

و فرض هر گونه هدف و معنايي 

ستي مورد ترديد قرار براي جهان ه

ها تحت تأثير اين  گرفت و مدرنيست

ها به اين نتيجه رسيدند كه  يافته

استيلاي خرد و فرض غايت براي 

هنرمند . توهمي بيش نيست هستي،

اثبات و نمايش  مدرن، ديگر در پي

نظم و هماهنگي و انسجام و 

طبيعت نبود سازگاري ميان اجزاي 

و پيكر ناموزون و درهم ريخته 

. گذاشت اقعيت را به نمايش ميو

 (831: 1833ضميران،.ک.ر)

هاي عظيم ساختاري، اجتماعي  انقلاب

و فكري نيمه دوم سده نوزدهم 

واپسين ايمان به دين نهادينه 

شده و تفسير آن از جهان را 

 متعالیمتزلزل ساختند و آن وحدت 

را كه تا آن زمان در نگرش به 

جهان و انسان غالب بود، نابود 

 . كردند

جست و جوي مفهومي جديد از جهان 

و از انسان در اين عالم در 

راستاي دو مسير متفاوت بسط 

در يك سو، شارحان درك . يافت

زير پرچم تعهد به  ،جهان عقلايي

 ،اين اعتقاد كه هستي به تمامي

معلوم و معين و از بنياد 

از نظر . است قرار داشتندپذير شرح

به دانش از ايشان، راه دستيابي 

پژوهش علمي و فلسفه مبتني بر 

در سوي ديگر، . گذشت علم مي

هاي رمزي و پيراون  مفسران نظريه

ديني قرار  -هاي پيشا  جنبش

داشتند كه اميدوار بودند از 

طريق مراقبه، تفكر عرفاني و 

و « معرفت عالي»خفيه،  علوم

بصيرت به واقعيت غايي را كسب 

از اين كندوكاوهاي . كنند

ناهمگون نظرات قاطعي درباره 

با  -جهان و انسان برآمدند كه

 -شان ها و نقاط مشترك تمامي تقابل

) .معرف حيات فكري آخرقرن بودند

 (82: 1833،لاوبک

د اروپايي كه از حصار هنرمن

بود، در  يده رها شدههاي پوس سنت

بستر متغير و متحولي كه شراط 

اجتماعي پيش روي او نهاده بود، 

اش  ساله به نفي سنت هنري پانصد

، در زمينه ادبيات. پرداخت

وي . پديدار شد 9«بودلر»انديشه 

نقاش »اي با عنوان  در مقاله

منتقدان و هنر « دنياي نوين

دوستان را ترغيب به كشف زيبايي 

اشيايي . كند نهفته در اشياء مي

كه از نعمت بودن در زمان حال، 

برخوردارند و از آنان در اين 

مقاله مي خواهد تا به لطف اين 

زيبايي، ارتباط خود را با جهان 

ئه اار. تر سازند اطراف، مستحكم

با نمايش تابلوي همراه آن مقاله 

، در 8ي مانه«ها ناهار روي علف»

 1388در سال « مردودين»نمايشگاه 

، با اين اثر خواستار مانه. بود

حق مسلمي براي نقاش شد كه نقاش، 

تابلوي نقاشي را صرفاًًٌ براي لذت 

كند،  زيبايي شناختي آن تصوير مي

زنمايي يا اآنكه نگران ب  بي

تصويرسازي آن باشد و فقط از 

كند  هاي شخصي خود پيروي مي خواسته

« هنر براي هنر»و به عبارت ديگر 

  (983: 1833ضميران،.ک.ر) .می افريند

که تا به اينجا از نظر آنچه 

بود كه  جرياناتیاي از  خلاصه گذشت

جهان مدرن را در غرب به وجود 

 ديگر چگونگی برخورداما . آورد

ها با غرب مسير  ها و تمدن فرهنگ



 

 

مدرنيته . متفاوتي را پيموده است

ها و جوامعي كه  براي اغلب فرهنگ

اند به  داراي تاريخي كهن بوده

  تجربه شده نا خوشايند ایگونه 

اي كه يك روي آن  پديده. است

استعمار و روي ديگر آن احساس 

 مدرن سازی.بوده است ماندگي عقب

تر اين  تمام شدت و سرعت هرچه به

 شکل  ،جوامع را تغيير داده

را با شكل نوين آن  گذشته زندگي

تجلی كه در غالب شهرنشيني صنعتي 

ن اما با اي. ، جايگزين كرديافت

مدرنيته اغلب با نوعي  حال

شيفتگي نسبت به مظاهر آن و به 

طور خاص تكنولوژي مدرن همراه 

هاي به وجود آمده  بوده، واكنش

شكل  نسبت به مدرنيته يكسان و يك

ريشه تمامي  برخی .نبوده است

مسائل را در تاريخ گذشته ديده و 

وچراي  ن چو حل را در پذيرش بي راه

هاي مدرن و  ها و انديشه كليه ارزش

نمودهاي آن و حركت به سمت آن 

اي با تكيه بر  عده و.اند دانسته

تاريخ و فرهنگ گذشته خود كليه 

وجوه و مظاهر مدرنيته را 

اهريمني و شيطاني دانسته به نفي 

ماندگي را  ريشه عقب  آن پرداخته

در دور شدن از تاريخ و فرهنگ 

اين دو . اند گذشته جستجو كرده

 طيفي روي برتوان ديدگاه را می 

 نوگرايي آن سوي يك كه داد قرار

 آن ديگر سوي و است افراطی

 آنچه. است افراطی بنيادگرايي

هر  بودن مدرن بايد در نظر داشت

پايه دو بر  که . است نظريهدو 

  ساخته سنت/تجددمدرن  وجهی

مدرنيته  در نگاه اول. اند شده

تماميتي است كه بايد  همچونغربي 

در نگاه . به سمت آن حركت كرد

سنت مفهومي عام است كه در  دوم

مقابل مدرنيته غربي خود را 

عرضه می تماميتي يكپارچه  همچون

  .نمايد

  :سورئالیسم

از دو جز اساسی  4واژه سورئاليسم

 و برفراز روی،» معنی به  (sur)سور

به معنی  (real) رئال و «بالا

حقيقت، چيز واقعی، صحيح و »

ترکيب شده است و می توان « حقيقی

ورای »را « سورئاليسم»کلمه 

ترجمه « پشت واقعيت»يا « واقعيت

 .کرد
(88: 1831ثروت،.منصور )

  

 

نقطه »: می گويد 5برتونآندره 

معينی در ذهن است که از آن نقطه 

به بعد، مرگ و زندگی، واقعيت 

نده تناقض خود وخيال، گذشته و آي

محرک فعاليت . را از دست می دهد

سورئاليسم اميد به تشخيص و 

بنابراين . تعيين اين نقطه است

اين مکتب، خراب  معرفيمنظور از 

کردن ديواری است که ميان جنون و 

 (همان.)عقل حائل شده است 

شاعر ( م1211-1321)آندره برتون 

فرانسوی بنيانگذار از اين مکتب 

نخستين بيانيه که در است و در 

توسط وی منتشر شد آمده  1294سال 

ذهن در هنگام خلق اثر »: است که

هنری بايد از قيد منطق و استدلال 

و اراده آزاد باشد تا اين 

نيروها باعث محدود شدن حالت های 

هوشياری هنرمند و مانع از 

فعاليت ذهنی و نيروی تخيل او 

«.نگردد
(1833:121ميرصادقی،)

  

نبش اين مکتب را برخی شروع ج

. می شمارند 1291وگروهی  1212

اوج فعاليت هنری سورئاليسم ها 

سال ) 1294را می توان سالهای 

 1243تا ( اعلام نخستين بيانيه

مکتب سورئاليسم تحت . دانست

تاثير عقايد زيگموند فرويد 

روان شناسان اتريشی ( 1351-1282)



 

 

به وجود آمد، افکاری که به ضمير 

اه و تجزيه و تحليل آن ناخودآگ

با اين همه بعضی از . معتقد بود

منتقدان افکار و عقايد 

سورئاليسم ها را برگرفته از دو 

مکتب رمانتيسم و نمادگرايی 

.دانسته اند
(123:همان)

 

پيدايش سورئاليسم مصادف با دوره 

ای بود که ديدگاه های فرويد 

درباره رويا و واپس زدگی، عالم 

. غول کرده بودبه خود مشرا علم 

همين الهام ها، مکتب  جهدر نتي

سور ئاليسم بر مبنای فعاليت 

ناخودآگاه ذهنی بنيان نهاده شده 

 .است
 (13: 1833بيات،)

سورئال، فلسفه 

به معنای کلاسيک نيست زيرا جهان 

بينی تازه ای را بيان می کند و 

به دنبال کشف راز کيهان است نه 

اينکه تجربه گرايی ساده ای 

در عين حال هم عمل است و . باشد

. هم تفکر در باره غايات اين عمل

اين مکتب در درجه اول، عصيان 

اين عصيان حاصل هوسی . است

روشنفکرانه نيست بلکه برخوردی 

است تراژيک بين قدرت های روح و 

سورئاليسم از : شرايط زندگی

نوميدی عظيم در برابر وضعی که 

 انسان بر روی زمين به آن تنزل

پيدا کرده است و اميد بی انتها 

به دگرديسی انسانی، زاده شده 

 (338: 1831سيدحسينی،).است

سورئال ها هدف نهضت خود را شورش 

عليه همه قيد و بندهايی می 

دانستند که مانع کار آزادانه 

اين قيد و . ذهن انسان می شد

بندها، عقل حسابگر، قواعد اخلاقی 

ی، معمول، سنت های اجتماعی و هنر

دور انديشی و نيت های آگاهانه 

ای بودند که آفرينش آزادانه 

هنری را کنترل می کردند يا تحت 

سورئاليست . تاثير قرار می دادند

ها هيچ نوع پيام و هدف را در 

اثر هنری لازم نمی دانستند و در 

حقيقت نه تنها عليه قواعد هنری 

قيام کرده بودند بلکه هيچ کوششی 

واعد نمی نيز برای ارائه ق

.کردند
(13: 1833بيات،)

  

توسل : برخی روشهای سورئاليستها

 به رويا و تخيل، نگارش خود به

خود، جهان شگفت ديوانگی، حتی 

هزل که فرويد آن را نوعی دفاع 

انسان در حالت بيداری در مقابل 

 .سرخوردگی می دانست

سورئاليست ها هيچ نوع محدوديتی 

 تداعی معانی،. را نمی پذيرفتند

تصور و خيال، و هم و هذيان، 

شيوه بيان جنون آميز و نفی 

ساختارهای سنتی در مکتب 

بدين سبب . سورئالسم معتبر بودند

سنت ها و قراردادهای اجتماعی را 

نيز مردود شمرده و باز آفرينی 

زندگی عادی و طبيعی و اجتماعی 

. را کاری بيهوده می دانستند

 يآنها برای رسيدن به دنيا

يت، ضمير ناخودآگاه را فراواقع

به طور طبيعی يا مصنوعی 

انگيختند و تحت تاثير  برمی

هيپنوتيزم و در حالتهای 

 را خود آثار بيداری، و خواب بين

 سوپو فيليپ. آوردند می وجود به

 برتون آندره و( م 1221- 1323)

 عبارت و ها جمله از ای مجموعه

 برروی حالتی چنين در که را هايی

 ميدان» نام با بودند آورده کاغذ

 .منتشر کردند «مغناطيسی های

ره آورد فرويديسم، تخيل و رويا، 

عوالم خواب و واقعيت تلقی می 

گرچه اين ابزار و استفاده . شد

از آن در دست فرويديست ها و 

سورئاليست ها متفاوت بود اما می 

توان گفت پناه بردن به رويا و 

ها چيزی تخيل از نظر سورئاليست 



 

 

منبعث  هريز از غرائز سرکوفتجز گ

از اجتماع و پيداکردن گوشه امنی 

در فراسوی واقعيت رنج آلود 

 .نبود

 نمی هنرمند از نظر سورئاليست ها

 دنيای با ارتباطی نبايد و تواند

 اين از کند برقرار خود اطراف

 از رنگی آنها آثار اغلب جهت

 که داشت هزل و طنز و ريشخند

 انگاری سهل و اعتنايی بی حاصل

حربه و واقعی زندگی به نسبت آنها

. ای برای جنگيدن با واقعيت بود

گذشته از اين از آنجا که حوادث 

را حاصل روابط منطقی علت و 

معلول نمی دانستند، برای تصادف 

و اتفاق و وهم و خوارق عادت بيش 

از واقعيت ارزش قائل بودند و 

زاده های خيال را هر چه از 

بيشتر می  واقعيت دورتر بود،

در دنيای خاص آنها . پذيرفتند

ترکيب و تلفيق اشيا و حوادث 

عادی و غير عادی و ملموس و ذهنی 

به شکل دلخواه هنر مند و آنگونه 

که زاييده ذهن او بود امکان 

داشت و کوشش آنها برای راه 

يافتن به عوالم توهم و رويا، از 

اين جهت بود که می خواستند هر 

ی عادی و واقعی چه بيشتر از دنيا

دور شوند تا محصول تخيل شان 

.شگفت انگيز تر و واقعی تر باشد
 

(123: 1833ميرصادقی،)
 

  

سوررئاليسم در نقاشي، از همان 

با دو گرايش به حركت  ،آغاز

 يندگيگرايش نخست به نما. درآمد

ميرو، آندره ماسون و بعدها 

ماتا، گاهي سوررئاليسم زنده 

نما، رمزي، زيست ريخت، يا حتي 

. شود سوررئاليسم مطلق ناميده مي

در اين گرايش، حركت خود انگيخته 

القاي فكر بدون نظارت »يعني 

غالب است و نتايج، عموماً « ذهن

به انتزاع نزديكند، هر چند 

 اي از خيالپردازي نيز در درجه

هاي اين  سرچشمه. كار دخيل است

هاي  ي گرايش را بايد در آزمايشگر

تصادفي و خود بخود كه 

 يش از آنها برخيها و پ دادائيست

ها انجام دادند  از فوتوريست

گرايش دوم در نقاشي . جستجو كرد

روي،  سوررئاليستي با كارهاي پير

سالوادور دالي، ايو تانگه، رنه 

. داردماگريت و پل دلوو پيوند 

ها و اشياي قابل  اين گرايش، صحنه

شان  تشخيصي را كه از محيط طبيعي

بيرون آورده شده اند، كج نمايي 

شده اند و به طرق عجيبي درهم 

اند كه گويي در عالم  ادغام شده

شوند، با دقتي  رويا ديده مي

سازي مي كند؛  آميز شبيه وسواس

هاي اين گرايش را بايد در  سرچشمه

وسو، شاگال، انسور، هنر هانري ر

هاي سده نوزدهم  كريكو، و رمانتيك

اين گرايش كه . جستجو كرد

سوپررئاليسم يا سوررئاليسم 

شود،  ناتوراليستي ناميده مي

كوشد از صورت هاي ذهني ضمير  مي

. ناآگاه استفاده كند

 (883:1832انارسون،)

نماي ميرو  از دل سوررئاليسم زنده

مربوط به و ماسون، و نظريه هاي 

حركت خود انگيخته و نقاشي 

هاي خلاقانه بسياري  شهودي، گرايش

در عرصه اكسپرسيونيسم انتزاعي و 

هاي انتزاعي اواخر سده  ديگر سبك

از دل . اند بيستم به ظهور رسيده

سوررئاليسم ناتوراليستي، از يك 

هاي رئاليسم جادوي  طرف برخي شكل

يا موشكافانه و از طرف ديگر 

زي رومانتيك به ظهور داپر خيال

 (همان).اند رسيده
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ها از  در ميان سورئاليست دالي

ها برخوردار  ترين شخصيت متناقض

او رسماً اعتقاد داشت كه . بود

دنياي واقعيت فاقد هر نوع 

دنيا دالي دنياي در . اعتبار است

اشيا در پرتو . حال فروپاشي است

نور و آفتاب كاركرد خود را از 

شان در  دهند و ساختارهاي دست مي

يا  ساعت. حال ريزش و انهدام است

ء ديگري در آثار دالي چنان  هر شي

رود  در خيال محض خردستيز فرو مي

شود و  كه از واقعيت تهي مي

 .می دهدكاركرد خود را از دست 

كوشد كه  دالي مي (1شماره تصوير)

خيال را در مسند حقيقت مطلق و 

تنها راه وصول به كشف آن، 

آرزوي  همه »: ويدگ او مي. بنشاند

اين است كه ر من در قلمرو تصو

خردستيزي را به  طور مشخص با 

نهايت دقت امپرياليستي به تصوير 

 (33: 1831،بيگزبی). «بكشم

 نماياندندالي با واژگون 

پديد  گونه ای فراواقعيتواقعيت، 

آثار دالي  مشخصه هایاز . آورد

حي دقيق، تكنيكي واقع اطر

انگيز و پرداخت  گرايانه و اعجاب

آميز جزئيات است و در اين  ساوسو

راه از آثار ماسونيه، نقاش 

آكادميست سدة نوزده تقليد 

در بيشتر آثار دالي . كرد مي

يي صريح و آشكار  طبيعت چهره

زمين و آسمان به شدت . دارد

 را است تا زمينه واقعگرايانه

دادن ساير عناصر  براي واقعي جلوه

 به وجود اوردتخيلي و غيرواقعي 

  .آورد

هايش همه چيز با وضوحي  در نقاشي 

انكارناپذير واقعي به نظر 

هيچ چيز  در حالی کهآيند  مي

همه چيز وجود دارد . واقعي نيست

 واقعیكه بيرون از دنياي  حال ان

تواند وجود  گيرد و نمي قرار مي

 . داشته باشد

واقعي و غيرواقعي، شكل  پيوند

از استحالة پندار و  نوعیبيان 

گيرد و بر  خود مي حقيقت را به

يي مداوم زندگي و دگر جا دوگانگی

به .گذارد ن انگشت مياشياء در ذه

 اثار فضاي همين دليل است که

ذهني او با همه گستردگي، فضاي 

نيست و آكنده از وهم و  شادی 

هيچ عنصري و آيد  دلهره به نظر مي

نيست كه مستقل از ذهنيات و حواس 

 .وجود داشته باشد ادمی

به يکی از ، دالی  1281 سال در

به نام  نام ترين تابلوهايش

( 9شماره تصوير) «تداوم حافظه»

عناصر  که در ان.پديد اوردرا 

 برگرفته از انديشه های نمادين 

 فرويدی از رويا ها  با پرداختی 

واقع نما تجسم وسواسگونه و 

مهارت فنی به کار .يافته اند 

او . چشمگير است انرفته در 

را عکسهايی از روياها  نقاشيهايش

  وصف می کندتکه با دست رنگ شده 

يا ساعت  اين اثر ساعت های نرم

نشان می را هايی در حال ذوب شدن 

ساعت  با استفاده از دالی  .دهد

،نظريه صلب وقطعی بودن های نرم 

دهد و می جلوه  کم ارزش زمان را

 عناصر ديگرتوسط  را اين مفهوم

،مانند می نمايدتقويت در اثرش 

مورچه ها  ،کاربرد دورنمای وسيع 

  .می بلعد و مگسی که ساعت ها را

دالی ناخودآگاه خود را رها می  

ترس های انسانی  بيانگرکند تا 

باشد که بيم و هراس خود را 

دالی درهای  در واقع.کند پنهان می

ناخودآگاهش را به روی اين ترس 

جهانی است  حاصل ان:گشايد ها می

مملو از طبيعتی  تکان دهنده،

در مقياس با  مقلوب  قاهر و بشری



 

 

کوچک و حقير که در کنار ،طبيعت 

اسکلت هايی که حضور مرگ را 

از بدن هايی بی  ،هشذار می دهند

حکايت  -بخوانيد بی هويت -سر

ناتوان و اخته  اغلبکه  ،دارند

 (8تصوير شماره) .به نظر می رسند

اشياء شکسته هم به عنوان موتيف 

تکرارشونده ، نظم حاکم بر جهان 

اطراف ما را به چالش می کشد و 

سال  درکه  -از آخرالزمانی محتوم

های بعد از دهه پنجاه با ترس 

 اميخته اندهای او از بمب اتم 

 .خبر می دهد -اند

در روايت اين جهان، دالی پرده 

های زيبا و جذاب روبروی ما را 

کابوس  ترس ها و می زندو  کنار

 .می شود سهيمهای خود را با ما 

دالی روايتگر زندگی محتوم و 

تيره و تار انسانی است که گمان 

دارد در قرن بيستم به اوج 

بخشی  پيشرفت و تعالی خود رسيده

کابوس ها از اين روياها يا 

. است نشانه های جنسیدرباره 

جهان دالی به شدت با سمبل ها و 

و  پيوند داردهای جنسی نشانه 

دالی ابايی ندارد که آنها را به 

و . شکل ممکن ترسيم کند صريحترين

زن را به  اين دسته از آثارشدر 

نمايان می موجودی غول آسا  همچون

سنت نقاشی  تضاد باکه در  شود

زيبايی چهره زن  نمايشکلاسيک در 

قرار می  به عنوان منبع آرامش

 . گيرد

دالی  اثار که اين گونه است

ديداً با زيگموند فرويد پيوند ش

در  جنسيتاهميت رويا و . خورد می

را به شکلی به  انهاآثار دالی، 

به زبان هنر  ارائ فرويدترجمه 

همين علاقه و  که بدل می کند

 می شود تاثيرپذيری است که موجب 

 خلق 1283فرويد را در سال پرتره 

  .کند

 تخیل هنری

و براي تخيل براي برخي شهود 

 یبرخي ديگر دخالت انسان در هست

اين دخالت كه نخست در ذهن . است

هاي  تواند به شكل شود مي ايجاد مي

احمدی ) .يابد ينيگوناگون تجلي ع

 ( 3:1832منصور،

ر خلق و ترين عنص تخيل مهم 

بدون  نوآوري است و هيچ نوآوريي

  (128:همان).پذير نيست تخيل امكان

انكارناپذير دلايل و مدارك 

بيشماري وجود دارند كه ثابت 

كنند، حتي در فرايند كشف  مي

كه خلاقيت بيشتر  8قانون تناوبي

ي است، موفقيت آن به فعاليت قلتع

شهودي « هاي بارقه»نيمه هشيار و 

 3كدروف. خلاقانه بستگي دارد

هاي  مندليف لحظه»: كند تأكيد مي

مهم اين كشف بزرگ را لمس نمود و 

 .«سبتاً عيان ساختآنها را ن

را « لمس كردن»وقتي عنوان 

ي فعاليت فكري استفاده  درباره

كنند، به اين معناست كه آن  مي

مان شهودي و داراي مفهوم حدس و گ

. بصيرت ناگهاني است

 (21:1838،نالچاجيان)

ي  تنها بواسطه»: گويد مي 3برگسون

رسيم، در  شهود است كه به مطلق مي

، از طريق حالي كه مابقي همه چيز

ما . گردد تجزيه و تحليل مشخص مي

شهود )اين را احساس دروني 

ناميم، كه از طريق آن  مي( باطني

به كنه اشياء نفوذ كرده و 

كوشيم با چيزي هماهنگ گرديم،  مي

كه در آن يكتا، و بنابراين 

 (همان). «غيرقابل بيان است

ات وهنر يحوزه ادب اين ارتباط در

که اساس انها تخيل است بيشتر می 

شود زيرا هنر وادبيات همواره از 



 

 

هنجارهای  عمومی بدوراند و 

همواره تلاش ميکنند تا صورتهای 

 .نو بيافرينند

پردازي هميشه در  تخيل و خيال

گرايي  مقابل واقعيت و واقعيت

هاي  از جلمه بحث. قرار داشته است

ه هميشگي تاريخ نقد هنر اين بود

است كه هنر بايد بازنمايي از 

در تاريخ نقد هنر، . واقعيت باشد

حركت تخيل صعودي است و هر چه به 

شويم، تخيل  تر مي قرن بيستم نزديك

در ابتداي . يابد تري مي نقش محوري

حركت، نگرش افلاطون قرار دارد؛ 

از نظر او تخيل هنري نه تنها 

تواند حقيقت را نشان دهد كه  نمي

كند، زيرا  حقيقت دور ميما را از 

. توهم ذهني است يمنشأ تخيل نوع

هاي  گيري ديدگاه با اوج 12در قرن 

آزادمنشانه رومانتيسم براي 

نخستن بار نوع نگرش به هنر 

تغيير يافت و تخيل هنري و جريان 

خلاق ذهني نويسنده اهميت پيدا 

بدين ترتيب لذت و قداست . كرد

جايگزين اهداف اخلاقي و  ،هنر

تماعي آن شد و تخيل عنصر اصلي اج

پرداخت هنري محسوب شد، به طوري 

توان در  كه انعكاس آن را مي

گرا و كاملاً  هاي ضد واقع سبك

. انتزاعي قرن بيستم مشاهده نمود

به اين ترتيب در نقد قرن بيستم 

اي از تخيل  به تبيين ويژه

ت را يتبييني كه واقع: رسيم مي

كند كه ما را  هزار تويي تصوير مي

سازد و سعي  از حقيقت دور مي

كند با قداست بخشيدن به تخيل  مي

هنري توهم واقعيت را از بين 

 (11:1832، منصور احمدي). ببرد

شرق تخيل و تعقل  دنيای دراما

هم برابر در  هيچگاه به اين گونه

حكمت اسلامي تخيل . قرار نگرفتند

ورد بحث قرار به طور جدي مرا 

 عالمانی همچون .داده است

سينا، غزالي،  فارابي، ابن

عربي، ملاصدرا و  سهروردي، ابن

 تقريبا همه حكماي اسلامي درباره

قوه متخيله توهم و وحي،  خيال،

  .اند ارائه داده يا مباحث ارزنده

در باب  ات فلاسفینقطه نظر

 :خاستگاه تخیل هنری

ويژه ترن موضوع تخيل، به  اساسي

شود،  هنگامي كه خلاقيت مطرح مي

چگونگي ارتباط آن با واقعيت 

نظريات ارائه شده . بيروني است

در اين مورد، بشترين تضادها و 

ها را در خود دارند؛ زيرا  شكاف

از يك سو گاه تخيل به جز تقليد 

شود و از سوي  از واقعيت تصور نمي

ل و واقعيت در يديگر گاهي تخ

زماني . گيرند مقابل هم قرار مي

اين را خاستگاه آن و در زماني 

ديگر آن را خاستگاه اين 

 . اند پنداشته

كه در لاتين   2«اكس نهيلو»عبارت 

هيچ »توان به  در اين جا آن را مي

هيچ »برگرداند به معناي « از پيش

تواند از هيچ ايجاد  چيز نمي

اين . استنشات گرفته ، «شود

 اي فرمول اپيكور براي هر پديده

 . قائل است يعلتي ماد

ان در پاسخ به اين پرسش رپژوهشگ

كه آيا اين موضوع در همه جا به 

ويژه در تخيل و تخيل هنري، صادق 

است يا خير، نظريات گوناگون و 

در . اند گاه متضادي ارائه داده

همين خصوص مفاهيمي همچون تخيل 

، (خلاق)توليد، تخيل توليد  زبا

توجه مورد ... گر و  تخيل تركيب

براساس هدف اين بخش، . بوده است

تخيل به سه دسته كلي تقسيم شده 

تخيل : اند از است كه عبارت

بازنمايي، تخيل فعال و تخيل 

ه دارا  البته هر يك از اين. خلاق



 

 

تر هستند كه اين سه  هاي جزئي گونه

گونه با رويكردهاي گوناگون، از 

جمله آراي غريبان و نظريات 

. العه شده استايراني مط -اسلامي

 (128-121 :همان)

 

  تخیل بازنمایی .1

در تخيل بازنمايي ، هنرمند تنها 

دريافت شده به بازنمايي صورت 

به همين دليل تخيل . پردازد مي

منفعل است و خود هيچ فعاليت و 

ملاك و ميزان ما . خلاقيتي ندارد

هاي خيالي  براي خلاقيت رابطه صورت

 . و صورت هاي محفوظ در حافظه است

 هاي در حافظه محل نگهداري صورت

آوري  افت شده و تخيل، نيروي يادي

 . هاست و احضار اين صورت

 تخیل فعال. 2

گونه دوم تخيل كه در مقابل تخيل 

گيرد، تخيل فعال  منفعل قرار مي

اين فعال بودن گاه در . است

در تركيب و گاه نيز  هجستجو، گا

كند؛  در كشف و شهود تجلي پيدا مي

به همين دليل ما اين گونة تخيل 

را در سه بخش زير مورد بررسي 

 گر، جستجوگر تركيب: دهيم قرار مي

 (122: 1832احمدی،(. و شهودي

 

 

 

 ٔ  در اين باب ملاصدرا نيز از قوه

نام برده  است که « متخيله»

توانايی تغيير و تبدّل در 

متخيله . های نفسانی را دارد صورت

هايی جديد،  برای ايجاد صورت

های موجود در نزد نفس را  صورت

دهد يا با هم ترکيب  تغيير می

تر يا در  ها پيش اين صورت. کند می

که به تعبير ملاصدرا -خيال  ٔ  قوه

حسوس های م تجميعِ صورت ٔ  خزانه

 شيرازی،) .اند ذخيره شده -است

حافظه  ٔ  و يا در قوه (332: 1831

که معانیِ غيرمحسوس را در خود 

مثلاً ذهنِ ما قادر . کند نگهداری می

است تا صورتی را ايجاد کند که 

در آن، سرِ انسان را بر گردن شتر 

قرار دهد و اين سر و گردن را بر 

بدن يک ببر بگذارد؛ يا انسانی 

سر تصور کند و مانند  را بدون

هايی،  ايجاد چنين صورت. ها اين

متخيله  ٔ  محصول قوه

 (212:همان).است

 

گر و  تفاوت ميان تخيل تركيب

تخيل  در اين است کهجستجوگر، 

هاي موجود  گر به تركيب داده تركيب

پردازد، در صورتي كه  در حافظه مي

تخيل جستجوگر به شكار تصاوير 

ودآگاه خيالي موجود در ضمير ناخ

پردازد و از اين  جمعي و فطري مي

تصاوير ويرايشي تازه ارائه 

اما هر دو تخيل در اين . دهد مي

موضوع با هم اشتراك دارند كه با 

حافظه درون انسان سرو كار 

به شهود  یدارند، ولي تخيل شهود

اي دست  ني تازهيدنياي واقعي و ع

ها  آن دادهزند و به دنبال  مي

معرفت انساني جديدي را به 

ل شهودي يبنابراين تخ. افزايد مي

مانند نيرو يا عضو خاص و ويژه 

دهد تا به  به انسان امكان مي

. شناخت جهاني ديگر بپردازد

 (918: 1832احمدی،)

عالم خیال یا مثال، سهروردیاز منظر 

ای از هستی است که از ماده مجرد است،  مرتبه

ای که  آن بر کنار نیست؛ یعنی مرتبه ولی از آثار

میان محسوس و معقول، یا مجرد و مادی است 

و به همین دلیل برخی از خواص هر دو حوزه 

یک موجود برزخی یا مثالی، . را دارا است

موجودی است که در عین این که از کم و کیف 



 

 

و همچنین وضع و سایر اعراض برخوردار 

رف اند عهنرم.باشد است از ماده مجرد می 

با مشاهدة اين عالم و اتفاقات 

آيد و مشاهداتش را  آن به وجد مي

می در اثر هنري خويش باز 

 ( 888: 1832ابراهيمی دينانی،).تاباند

 تخیل خلاق. 3

در تخيل خلاق، خلاقيت قابل مشاهده 

همه اين تجربه را دارند كه . است

دنياي تخيلي شاعران و هنرمندان 

. با جهان واقعي متفاوت است

طبيعت در شعر و هنر گاه زيباتر، 

تر و  تر، گاه آرامش بخش گاه زشت

تر از واقعيت جلوه  گاه دهشتناك

 . كند مي

هاي بين طبيعت  ين تفاوتاغلب ا

ثر هنري را ناشي از و ا بيروني

. دانند همين قدرت تخيلي مي

بنابراين، به همان اندازه كه 

موضوع تخيل باز توليد با حافظه 

در ارتباط است، تخيل خلاق نيز با 

ژيلبرت  .شود نوآوري مرتبط مي

در مجله سيرسه در مقالة  11دوران

 :نويسد مي« اكتشافات تخيل»

متفكران شيعي و صوفيان نيز 

ها و  ها، سورئاليست رمانتيكمانند 

شناسان، در زمينه خيال،  روان

معنويت ملموسي را كشف و تجربه 

اند؛ البته در غرب هيچ گاه  كرده

به چنين ژرفا و گستره و دقت در 

. اند تخيل نائل نشده

 (913: 1832احمدی،)

 

ابن عربی پيشبرندة اصلی بحث . 

عالم خيال به شرح خصوصيات و 

شناسانه و معرفت طبقه بندی هستی 

شناسانه عالم خيال پرداخت و اصل 

و اساس نظرياتش را بر پايه وجود 

عالم خيال، و تبعات آن يعني؛ 

 19«خيال منفصل»و  11«خيال متصل»

در ». و ويژگی های آن بيان كرد

از چنان " خيال"عرفان ابن عربي 

نقش اساسي و محوري برخوردار است 

كه با حذف آن، سامان وجود شناسي 

. ريزد و معرفت شناسي او بهم مي

اين نقش تا آن اندازه گسترده و 

عميق و مهم است كه برخي از 

پژوهشگران، مجموعة انديشة 

 "فلسفةخيال"او را عرفاني 

، 1223. ابوزيد)« ناميده اند

ابن عربی گسترة عالم خيال (. 22

« عالم مثال مطلق»را با گذر از 

به نفس آدمی « خيال منفصل»يا 

منتهی و سپس در مسيری استعلايی 

دوباره با كمكِ خيال متصل به 

خيال منفصل و درنهايت به برزخ 

اولی تعريف می کند كه از نظر 

وس، ابن عربي ميان معقول و محس

عالم خيال وسيع ترين حضرات خمسه 

است چرا كه در اين عالم است كه 

عالم غيب و شهادت هر دو مي 

اي ميان عالم  واسطه»گنجند، يعني 

. كربن)«غيب و عالم محسوس است

1832 ،899.)  

 

با در هنر  عالَم خیال

                                                  رویکرد عرفان اسلامی
نا، در قوس نزول، از مبدأ مع

وجود، از عالَمی به عالَم ديگر 

سرازير می شود و متناسب با هر 

صورتی در می آيد؛ از عالَم، به 

چه در عالَم حس، آن»اين روی 

آشکار می شود، صورت يک معنی 

در >> ( 131: 1831؛جامی.)غيبی است

  مسير تنزيل، از شدت وجودی

تأويل، . حقايق، کاسته می شود

راه بازگشت به آن معانی ناب 

و »: حقايق مثالی و عقلی است

ک ربک و يعلمک من يکذلک يجتب

تأويل الاحاديث و يتم نعمه عليک 



 

 

و علیء الی يعقوب کما اتم ها 

علی ابويک من قبل ابراهيم و 

اسحق ان ربک عليم حکيم؛ و اين 

چنين پروردگارت تو را برگزيد و 

  (7ل عمران،آ)«أويل احاديث می آموزدت

های ازلی در آن ونه عالم خیال و مثال، عالمی است که نم

با  و ی سنتی تحت تأثیر تفكر جامعه موجودند، عالمی که هنرمند

خلق  هنگام را بهعالم آن های  پیروی از سنت جاری زمان، ويژگی

يا شخصاً عارف بوده و  نگارگر در اين میانه .ندک نعكس میآثار م

 با کمک تشبیهاتو بر اثر آشنايی با تفكر عرفانی، شهود و تذکر 

ی مثالی از  به بازآوری جوهره خارق العاده و زيبای عالم محسوس

يا در مسیر تفكر جاری در زمانِ خود در مسیر  پردازد عالم خیال می

پرداخته  سنت قرار داشته و به ادامة آن مسیر در قالب اثر خود می

از ديگر سو عالم مثال نیز بهترين مكان تجلی در عالم . است

 چرا کهيابد  و در قالب شكل و رنگ میمحسوس را در نقاشی 

به يكباره از نمادهای مادی برکنار نبوده و از چنین پیوندی نگاره 

است و به  عالمی بی مادهعالم خیال . برد ال استفاده را میکم

همین دلیل صور موجود در آن زمان و مكان مادی خاصی 

 (1: 6831مقبلی،)ندارند

صورت های اين جهان، اشاره به 

ق جهان ديگر است و حقاي

اين صورت ها ( تأويل)بازگرداندن

به آن معانی، کار خردمندانی است 

او می بينند، « آيه»که جهان را 

خداوند را ايستاده و نشسته و 

خفته، ياد می کنند و در آفرينش، 

ان فی خلق السموات »: می انديشند

و الارض و اختلف اليل و النهار 

آسمان لايت لاولی الالبب؛ در خلقت 

ها و زمين، آمد و شد شب و روز 

 لآ)« .برای خردمندان آيه هاست
 (191:نعمرا

عالم مثال، جهانِ صورتِ معنا و 

معنایِ صورت است؛ زيرا در آن 

معقول، محسوس می شود و »عالم، 

تأويل، (1: 1831همایی،)؛«محسوس، معقول

 اين از است؛ محسوس کردنِ  معقول 

 صورت معنای به رسيدن برای روی

 ره مثال عالم به بايد حسی،

 گِران، بار اسلام، در هنر. يافت

 به ها، آيه و ها نشانه بازگردان

 را( عقلی و مثالی)باطنی معانی

 بازگرداندن همين. دارد دوش به

نخستين، با  معانی به ها صورت

استفاده از بيان های استعاری، 

تمثيلی، رمزی و نمادين، از 

. ويژگی های ذاتی هنر اسلامی است

بيان صورت های نخستين، بدون 

استفاده از بيان نمادين ناممکن 

اللهُ »قرآنی، مانند آيات . است

نمونة  (85نور،)نُورُالسَّمواتِ وَالاارَاضِ 

 بارز چنين روش بيانی است و ابن

عربی از آن به جمع بين رؤيت و 

 1241عربی، ابن)کلام تعبير می کند

کلمه، دارای شأن وجودی است (419:

و از سوی ديگر، حقيقت وجود نيز 

دارای مراتب است؛ از اين روی، 

کلمه نيز دارای مراتب متناسب با 

مادی، )هر عالم است و در هر عالم

به گونه ويژه ای ( مثالی و عقلی

؛ بدين روی از ظهور ظهور می يابد

مثالی و ظهور عقلانی کلام می توان 

 (89:همان).سخن گفت

قوه خيال، گاه راه صواب را می 

. رود و گاه به خطا در می افتد

و ذلک الشهود »به گفته جامی 

يمکن أن يکون فی عالَم المثال 

المطلق و يمکن أن يکون فی 

: 1831جامی،) «المثال المقيد( عالَم)

اتصال .  ، همواره، ممکن نيست(15

 طهارت خيالبا  به عالم معنا 

، با کاستن از شواغل حسی به است

: سهروردی، می گويد. دست می آيد

هنگامی که شواغل حسی تقليل می »

يابد، نفس ناطقه در خلسه ای فرو 

رفته و به جانب قدس متوجه می 

شود، در اين هنگام است که لوح 

صاف و شفاف ضمير آدمی به نقش 

غيبی منقش می گردد و به اين 
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را  ترتيب سروش غيبی صدا و صوتی

به گوش انسان می رساند که به 

. هيچ وجه قابل ترديد نمی باشد

اعم از اين که انسان در خواب 

باشد يا بيداری، آن چه برای وی 

پس از اين حالت باقی می ماند يا 

رؤيای صادقه به شمار می آيد و 

ولی اگر آن چه در . يا وحی آشکار

حس مشترک انسان آمده پنهان گشته 

يا نشانه ای از و تنها حکايت و 

آن باقی مانده است در اين صورت 

امر باقی مانده يا وحی نيازمند 

و يا  به تأويل بشمار می آيد

شيخ ) « .خواب محتاج به تعبير

 (8: 1831اشراق،

داده های خيال، بدون ارجاع به 

، همواره، حقايق هستی شناسانه

، در محدوده وهم و ممکن نيست 

 گمان باقی خواهد ماند و نمی

توان اعتبار معرفتی بدان بخشيد؛ 

از اين روی، در هنر نامتعالی، 

هنرمند در تنگنای قوه خيال مقيد 

و بافته های ذهنی خودش باقی می 

ماند و هيچ نقش معرفت شناسانه و 

هستی شناسانه را به دوش نمی 

در هنر اسلامی، هنرمند . گيرد

معناياب، از بند خيال مقيد، رها 

مطلق، سفر می می شود و به خيال 

کند و از خيال متصل به خيال 

آن چه در . منفصل عبور می کند

خيال های شاعرانه و دريافت های 

هنر اسلامی روی می دهد، پيوند 

. خيال مقيد به خيال مطلق است

هنر اسلامی، مخاطب را با حقيقت 

هستی و معانی باطنی چيزها، رو 

در رو می کند و جهانی از معنا 

 .می گشايدرا به روی او 

      

  هنرمند ایرانی

که در عصر مادي گرايي و امروزه 

با مفهومي چون هنر براي هنر 

روبرو هستيم، تالارها بزرگ نقاشي 

سازي در شهرهاي فرنگي  يا مجسمه

اروپا هر ساله ميزبان صدها 

. تماشاگر و مشتاق آثار هنري است

ديوارها با هزاران تابلو در 

 . هاي مختلف پوشيده شده ست اندازه

تفاوت  تماشاگران با خونسرد و بي

خبرگان يا اهل . نگرند ر ميابه آث

كنند  ن مييتحسرا « مهارت»فن 

همان طور كه يك بند باز تحسين )

لذت « از كيفيت نقاشي»، (شود مي

همان طور كه از شيريني )برند  مي

ها  ، اما روح(شود لذت برده مي

 . شوند همچنان گرسنه دور مي

در مقابل اين هنر نوعي ديگر از 

هنر كه آميخته با معرفتي خاص و 

. ژرف نگري عميقي است قرار دارد

كه نياز به اوج گيري و هنري 

. سازد پيشرفت بشر را برآورده مي

هنرمنداني كه هيچ گاه از تلاش 

دارند كسي شبيه ما،  دست بر نمي

ش نبا اين تفاوت كه از نيروي بي

اسرارآميزي برخودار است او راه 

او . شود بيند و راهنما مي را مي

دهد و  همواره به راه ادامه مي

روي ارابة سنگين بشريت را از 

ها، به سوي قله  سنگ

 (28: 1832کاندينسکی،.)كشاند مي

 رسشي كه يقيناً ذهن بسياري ازپا

هنرمندان نوپرداز را در آغاز 

هنر ايران به خود در نوگراييِ 

مشغول كرد كشف آن كيفييات و 

ويژگي هايي بود كه مي توانست 

كار آنان را از كارهاي مشابه در 

نقاط ديگر جهان مشخص و متمايز 

سازد و آن چيزي بود كه مي 

توانست تابلوهاي نقاشي و پيكره 

هائي را كه از زيرِ دست آنها 

بيرون مي آمد با گذشته فرهنگي 

علاقه به . د دهدوطن شان پيون

ظهور مكتبي ملّي در هنر بر پاية 



 

 

مدرنيسم مسئله اي بود كه 

. هنرمندان در جستجويِ آن بودند

مكتبي كه مي توانست نشان دهندة 

پيوندهاي روشني با دوره هاي 

  .باشكوه هنر قديم ايران باشد

استعدادهاي ‘ در سالهاي اخير

نوماية بسياري پا به عرصه 

توان در آثار گذارده اند كه مي 

ايشان بازتاب دو نگرش ملّي و 

جهاني بر مبناي تجارب هنر 

اين . ايراني را مشاهده نمود

نشان دهندة ‘ تنوع نگرش ها

جستجوهاي جدي تر و انتخاب هاي 

 .آگاهانه تر نيز هست

هنرمندان نسل جديد در رويارويي 

با سنت ها با شناخت وسيع تري 

عمل كرده و دستاوردهاي مدرنيسم 

ا بهتر شناخته اند و به نظر مي ر

رسد كه كوشش هاي ايشان از هر 

معطوف ‘ نقطه كه آغاز شده باشد

و بيان موقعيت خود در به درك 

ضرغام ).است جهان معاصر

 (متن سخنرانی:1835ادهم،

نقاشيِ حالِ ايران زبانِ كشف و ‘  

‘ محبت‘ شهود عرفاني و معنوي

‘ درستي و صداقت‘ دوستي‘ صلح

نساني و در ارزشهاي اكرامات و 

هنری است . يك كلام زبان عشق است

منظور از هنر پيشرو تصفيه  پيشرو

واقعيات جاري و استخراج حقائق 

ناب از ميان آنها و قراردادن 

با « حيات معقول»آنها در مجراي 

نبوغ .شكل جالب و جذاب مي باشد

آن چه »سازنده در اين گونه هنر 

 را به طور مطلق امضا نمي« هست

كند و آن را مطلق طرح نمي نمايد 

را به سود « آن چه هست»و بلكه 

تعديل مي « آن چه بايد بشود»

 (95:  1375جعفری،.مد تقی مح).نمايد

 و تعهد، گاه جلوه را هنر اين ما

 هنرمند را آن آورنده وجود به

 هنرمندان اين. ناميم مي متعهد

 اوهام تصفيه در توانند مي متعهد

 زباله ريختن بيرون و پندارها و

 عنوان به مردم ذهن در كه هايي

د و رسوب مي زن مي موج حقايق

نمايد، رسالت بزرگي را ايفا 

اينان روشنگر مغز هاي . نمايد

افراد جامعه و سازندگان آرمان 

هاي حيات بخش آنان مي باشند، با 

نظر به جريان اين قانون كه 

عوامل فراواني موجب طبيعت »

و اين طبيعت  «گرايي مردم است

گرايي بوده است كه همواره مردم 

را در سودجويي و خودخواهي و بي 

اعتنايي به ارزش هاي تكاملي 

فروبرده است، لذا هنر پيرو 

نتيجه اي جز تحكيم و امضاي همين 

جريان پست و ضد تكاملي در 

برنداشته است، در صورتي كه 

پرچمداران هنر پيشرو با در نظر 

ي انسان دست گرفتن طبيعت دو بعد

به كار مي شوند كه يك بعد آن 

همان سودجويي و خودخواهي است كه 

بي اعتنايي به ارزش هاي تكاملي 

را به وجود مي آورد و بعد ديگر 

انسان ها را « حيات معقول»آن 

  .هدف قرار مي دهد

 هم اندازه هر پيرو هنري اثر يك

 جز اي نتيجه باشد آفرين نبوغ كه

 جهان در كه آنچه ساختن منعكس

 و نيك تمام با است موجود عيني

صحيح و غلط،  زيبايي، و زشتي بد،

با نظم و بي نظم و توهمات و 

واقعيات در شكل جالب توجه چيزي 

ندارد چنين هنرهايي كاري كه مي 

توانند انجام دهند، منتفي ساختن 

مقداري ملالت و يكنواخت بودن 

زندگي است، در صورتي كه هدف 

تماشا و درك پيشرو از هنر

ماهنگ ساختن منطق واقعيات، ه

واقعيات با دريافت هاي كيفي و 



 

 

احساسات سازنده درباره آنها است 

كه يكي از دو عنصر اساسي روان 

به وجود آورندگان . آدمي است

آثار هنري پيرو، چه آگاهانه و 

چه ناآگاهانه وظيفه خود را در 

آن مي بينند كه هر چه بيشتر 

ايند كه از اثر نم وادارمردم را 

هنري آنان لذت ببرند و كاري 

ندارند كه بر آگاهي ها و 

شايستگي ها و بايستگي هاي حيات 

مردم بيفزايند، در حالي كه هنر 

پيشرو با يك اثر هنري مي تواند 

كلاس درسي بر مردم جامعه عرضه 

نمايد كه در اين كلاس، معلم و 

مربي و كتاب و محتوا يك حقيقت 

است از همان اثر است كه عبارت 

 يکی از اين  (92-91:همان) هنري

است که  سيامک عزمیهنرمندان  دست

به دنيا آمده ،  1851سال  در

فارغ التحصيل رشته زمين شناسی 

است و نقاشی را بصورت جدی و 

 .آغاز نمود 12مستمر از سال 

 هنر:  است معتقد عزمی سيامک

 گزارش و ترجمه در کمالگرا کنشی

شعوريست  و شور هنر است، بشر روح

که از عمق معنا زاده ميشود تا 

عينيت يابد و معقولات را به 

هنر تکفير . محسوسات تبديل کند

تاريکی و تکثير نور است و بيان 

هزار توی وجود آدمی در صورت 

هنر استمرار زاده شدن . جمال است

و زاييدن است و رشد مولود هنری 

تا کمال است و در مرتبه ی 

هنرترجمان عالم بالا به متعالی ، 

زبان عالم خاک 

 (1829:مصاحبه).است

مند هنرمجموعه ی آثار اين  

حکايت تنهايی، گمگشتگی و 

حسرتهای بشر امروز است که در 

هجوم آوار دنيا در تقلای يافتن 

رستگاری است اما هر چه که پيش 

از  .شود رود ، دورتر می می

هاي تكرار شونده در آثار  وتيفم

او عروسك است كه نمادي است از 

بازيچه بودن اعمال انسان اعمالي 

كه انسان گاه آن را تا حدي جدي 

گيرد كه در آنها غرق مي شود و  مي

 . ماند از اصل وجودي خود باز مي

بر دو آثارش را  عزمیسیامك 

يَكافُر  -1كند  بخش تقسيم مي

 الله يُؤمِن ب -9بالطاغوت 

چنان كه خداوند در قرآن گاه  هم

بنده خودرا متوجه نور و زيبايي 

كند و بهشت برين را بشارت  مي

دهد و گاه انسان با متوجه  مي

كند و  ها مي ظلمت و تاريكيو زشتي

 . نمايد طاغوت را تكفير مي

 است كه بازآیي وقتتابلو 

به نوعي تكفير  (4شماره تصویر)

محشر است تاريكي است گويي صحراي 

بارد دنيا سراسر  درد از آسمان مي

در . آشفتگي و نابساماني است

 -مركز اين آشفتگي دجال زمان

همان كه حق را با باطل آميخته 

با شعارهاي سكوارليسم  -كند مي

از حق براي  وغيره فمنيسمو

جويد  راهبرد اهداف خويش بهره مي

و خود باختگان چون عروسكاني 

شوند و  ميبازيچه اين بازي شوم 

چنان اين بازي را جدي فرض 

كنند كه غافل از حقايق هستي  مي

حاصل چيزي جز فقر، جنگ، . شوند مي

عدالتي و غفلت از خويشتن  بي

باشد انسان با ديدن اين اثر  نمي

رود در اين فضاي  به فكر فرو مي

كند  آخر زماني خود را جستجو مي

شدگان گمراهان يا  در ميان غضب

 (انهم).رستگاران

ثار اين هنرمند ديگر از آيکی 

 (5شماره  عكس) گرداب پینوکیو

نام دارد در اين اثر شاهد 

گمگشتگی انسان از اصل وجودی 



 

 

گرداب هر لحظه . خويش  می شويم

روح انسان را گرفتار ميکندو و 

 -اورا تبديل به ادمک چوبی

دميت در آمحتوای  و روح همانکه

اين . می کند -وجودش مرده

در مسير اين تغافل گذ  گمگشتگان

ر ثانيه ها را فراموش می کنند 

گويی مسخ می شوند بعضی تا سفيدی 

مو در اسياب زمانه در اين 

وخوشا به  ....سرگشتگی می مانند

حال ان ماهی که در دريای رحمت 

 (همان).الهی غوطه ور می ماند

 

 :بررسي تباین دو سبك 
طليعه اين بخش را با کلام 

. آغاز مينماييماميرالمومنين 

بدانيد شما در زمانی به سر “

ميبريد که گوينده حق، اندک است 

در آن، و زبان در گفتن راست 

اند،  ناتوان، آنانکه با حق

خوارند و مردم به نافرمانی خدا 

  (98نهج البلاغه، کلام ) رگرفتا

درآثار دو هنرمند مورد بحث اين 

( دالي و سيامك عزمي)مقاله 

انی از سبک بعنوان نمايندگ

عنصر تخيل نقش سورئاليسم، 

كند گاه تخيل  اي را بازي مي عمده

منفعل توليدي يعني بازنمايي 

عناصري كه در طبيعت نمود بيروني 

دارند و گاه نيز از نوع تخيل 

( تركيبي، جستجوگر، شهودي)فعال 

كه با خلاقيت  نمايش داده شده است

و نوآوري هنرمند صورت عيني 

 . يابند مي

طور كه از نظر گذشت متخيله  نهما

هاي  هنرمند براي ايجاد صورت

 هاي موجود در حافظه صورت ،جديد

( مربوط به تجربيات غيرمحسوس) را

خزانه )خيال  و يا صوري كه در قوه

باشد تغيير  موجود مي( صورمحسوس

 . كند دهد يا تركيب مي مي

به عنوان مثال در تداوم حافظه 

ر كوه، عناص( 9شماره تصوير)دالي 

... ها و  دريا، آسمان، مورچه

كاملًا نمود بيروني دارند و در 

اي هستند براي تخيل  نتيجه نمونه

چنين  هم. تقليدي و بازنمايي

نرم شده و نيز آن شكل  یها ساعت

زيست ريخت مركز اثر نمودي هستند 

دالي با مهارت . براي تخيل فعال

چيز  تكنيكي ظريف و دقيق خود همه

وه داده در حالي كه را واقعي جل

 . چيز واقعي نيست هيچ

چنين با بررسي تابلو وقت است  هم

 تصوير)كه بازآيي سيامك عزمي 

فيگورهاي انساني،  ( 4شماره

مشمول تخيل ... ها،  آسمان، سنگ

شوند عناصر ديگر  باز نمودي مي

نما، دجال،  هاي زنده مثل عروسك

هايي از تخيل فعال  نمونه... 

جا هم  اين. باشند هنرمند مي

هنرمند با مهارت چيره دستي و 

تكنيكي بالا بيننده را متقاعد به 

 . كند واقعي بودن كل اثر مي

قاشی غرب، خصوصا بعد از سنت ن

رنسانس، با نگاهی انسان 

انگارانه نسبت به جهان و عالم 

هنر انسان . غيب در آميخته است

انگارانه حتی آنگاه که به 

مضامين دينی و مافوق طبيعی می 

پردازد، به آن رنگ بشری می دهد 

و فی المثل خداوند را هنگام 

آفرينش انسان همان گونه تصوير 

رمندان يونانی می کند که هن

را (( خدايان المپ))و (( زئوس))

اين نگاه با . نمايش می دادند

حضور و تجربه اصيل معنوی بيگانه 

را تنها در (( واقعيت))است، 



 

 

دايره محسوسات معنا می کند و 

اگرچه ممکن است هنوز به حقيقتی 

ورای جهان طبيعت قائل باشد، اما 

اين باور در عرصه خلاقيت هنری 

می يابد و يا به صورتی انعکاس ن

مخدوش و تحريف شده جلوه پيدا می 

 (دفتر دوم:1831اوينی،).کند

اعتقاد به ماورای طبيعت و شهود 

گرايی در نقاشی غرب عمدتا در 

قالب سبک های رومانتيسيسم، 

سوررئالياکسپرسيونيسم،سمبوليسم،

. سم و نقاشی آبستره ظاهر می شود

پرداختن به اين سبک ها به ويژه 

ديدگاه روانشناسی تحليلی، در  از

جای خود بسيار مفيد و آموزنده 

اما آنچه در بحث . می تواند باشد

حاضر مقدمتا جلب نظر می کند اين 

است که خلاقيت هنری در محدوده 

همچنان که در اثار  اين سبک ها

تجربه ))اساسا بر  دالی ديديم

. هنرمند مبتنی است(( های درونی

د و سردی هنرمند از واقعيت جام

که او را در بر گرفته می گريزد 

و به درون خويش پناه می برد، 

غافل از اين که هر خلوت گزينی و 

گريز از واقعيتی لزوما به 

. منتهی نخواهد شد 18((نيروانا))

شرط سير در عوالم مافوق طبيعت و 

نيل به آرامش و رستگاری، رعايت 

آداب و آشنايی با احوال و 

و هنرمند .  مقامات طريقت است

سلوک معنوی را چه می شناسد؟  نما

چنين است که درون خود جز اوهام 

و اساطير و اشباح سرگردان و 

عواطف عنان گسيخته هيچ نمی يابد 

. 

اثار بدين ترتيب ، معنويت در 

معنای وارونه ، يا لااقل  دالی

مبهمی پيدا می کند که عاری از 

بنيانهای اصيل معرفتی و شهودی 

دالی وهنرمندانی از ار آث. است 

" معنوی"از آن حيث  اين دسته

تلقی می شود که از يک سو ، نظم 

و قانونمندی حاکم بر اشياء و 

پديده های طبيعی در آنها مراعات 

نمی شود و واقعيت محسوس به 

اشکال غريب و غير متعارفی متلاشی 

می شود و درهم می ريزد، و از 

يا " تجربه های درونی"سوی ديگر، 

ه تعبيری مضامين و محتويت ضمير ب

ناخودآگاه هنرمند، به شکلی 

خودانگيخته و ارتجالی در آنها 

اما در اين . مجال ظهور می يابد 

ميان ، سرچشمه الهام و محمل اين 

تجربه های درونی ، و نيز افقی 

که در برابر انسان می گشايند و 

غايتی که جستجو می کنند به هيچ 

 .وجه مشخص نيست 

 مهمترين ويژگی نقاشی شايد
آشنا با زبان درونی و هنرمند 

را بتوان معنا گرای عرفان اسلامی 

در همين زمينه ، يعنی در حيطه 

تجربه های معنوی هنرمند و تلقی 

او از واقعيت و فراواقعيت جستجو 

سوررئاليسم  وسمبوليسم . کرد 

عزمی وديگر بنوعی در آثار 

نيز وجود دارد  هنرمندان ايرانی 

لی با آنچه در تاريخ نقاشی غرب و

به ظهور رسيده ، ماهيتاً متفاوت 

اين تفاوت ماهوی به بسط و . است 

توسعه معنای واقعيت از 

. هنرمند ما باز می گردد  نگاه

عالم هستی برای او به دو قلمرو 

مختلف و متباين واقعيت و 

فراواقعيت تقسيم نمی شود ؛ 

واقعيت يکی است ولی در مراتب 

وجود ، جلوه های متفاوتی  مختلف

جهان محسوس و . پيدا می کند 

عالم غيب در مقابل يکديگر قرار 

نمی گيرند بلکه در طول هم ، 

 ظاهر و باطن حقيقتی واحدند

 

سمبوليسم در حقيقت ريشه در 

پيوند ذاتی ميان ظاهر و باطن ، 

واقعيت و فراواقعيت ، دارد و 

نمادپردازی موجود در آثار 

نيز غالباً از نی ان ايرانقاش

يا نظری هنرمند  شناخت فطر ی

نسبت به اين پيوند حکايت می کند 

و اصالتی اگر دارد از همين روست 



 

 

که نقاش در انتخاب و بکارگيری 

سمبولها ، لزوم انطباق آنها را 

با واقعيت ، به معنای جامع و 

بسيط کلمه ، مد نظر داشته باشد 

 . 

ثار آسورئاليستی در  جلوه های

به  ،هم هنرمند عارف مسلک ايرانی

حضور و تجربه معنوی هنرمند رجوع 

می داند که  او . دارد 

سوررئاليسم صرفاً با درهم ريختن 

سنن و قوانين حاکم بر جهان 

لازمه طبيعت حاصل نمی شود، بلکه 

سير از ظاهر به باطن و از ان 

چگونه می .جلوه به متجلی است 

ته توان از فرم به معنا و از پوس

به مغز رسيد و اين سير را با 

ابزار و عناصر و مواد نقاشی به 

تصوير کشيد ؟ اين ، رازی است که 

 نمايان نمی شود" خلاقيت "جز با 

و هنر اگر عرصه ظهور خلاقيت 

مصاديقی از )(نباشد پس چيست ؟

اثار سيامک اين رازگشايی را در 

 .  عزمی مشاهده کرديم

 

، نداثار اين دو هنرمبا مشاهده 

وجه تشابه بين آثار اين دو شاهد 

كاربرد قوه  -1: شويم مي نقاشان

تخيل به عنوان عامل اصلي شكل 

تكنيك و ساخت و  -2 دهنده اثر

ساز دقيق رئال جلوه دادن عناصر، 

جا ختم  اما اين تشابهات به همين

شود زيرا فضاي كلي اين آثار  مي

تفاوت زيادي با هم دارد يكي 

 ،به ناكجاآباد بيننده را رهنمون

كند  وهم، كابوس، تمايلات غريزي مي

و ديگري انسان را به خود 

اش وصل  اش، اصل وجودي حقيقي

 . كند مي

طور كه از نظر گذشت  همان

هنرمندان سورئال وجود هرگونه 

هدف و پيام در اثر را ضروري 

دانند و اثر اين هنرمندان  نمي

تنها گزارشي است از 

در نقطه مقابل . ضميرناخودآگاه

 ،هنرمند ايرانيدر آثار آن، 

سيامك عزمي هنر خويش را ابزاري 

ت بيان رسالت معنوي خود در جه

هنري اين هنرمند  د و اثرپندار مي

انسان را متذكر به فطرت پاك 

 . نمايد انساني مي

 نتیجه گیری

هنرمند در کار هنری بيش از ديگر 

. مردم با قوه خيال سروکار دارد

توفيق هنرمند در آفرينش زيبايی 

بسيار وابسته به قدرت و طهارت 

هر آنچه ادراک می . خيال اوست

کنيم به نحوی از صافی قوه خيال 

از آن  بازتاب هایما می گذرد و 

خيال، که چنين  .در خيال می ماند

ارد، ممکن است ی ده اقدرت و توسع

اگر زمام خيال . خطرناک هم باشد

به جای عقل، به دست شهوت و غضب 

بيفتد؛ عالمی به تباهی کشيده می 

 .شود

هنرمند، بسته به اينکه متذکر 

چگونه اموری باشد، قوه خيال خود 

را تربيت می کند و می پرورد و 

 درون بهاثر هنری او از همين 

قوه خيال، بسته . برون می تراود

به اينکه بيشتر با امور رحمانی 

سروکار داشته باشد يا با امور 

شيطانی، همان رنگ غالب خود در 

عالمی بسيار وسيع و بلکه در 

وسيع ترين عالمِ وجود، به حرکت 

 .درمی آيد

آثار دالي به عنوان نماينده 

مكتب سورئال غربي و سيامك عزمي 

تشابهات در رغم  هنرمد ايراني علي

قوه تخيل و تكنيك  گيري از بهره

بالا در جهت واقعي جلوه دادن 

عناصر خيالي، مربوط به دو دنياي 

اين . كاملًا بيگانه ازهمند

بيگانگي ريشه در معناي واقعيت 

از ديدگاه اين هنرمندان دارد 

يكي واقعيات را در دايره 

كند و  ماترياليسم جستجو مي

هاي دروني  فراواقعيت را در تجربه

يابد  اخودآگاه ميو غريزي ضمير ن



 

 

و ديگري با اعتقاد به وحدت 

وجود، واقعيت و فراواقعيت را نه 

جدا از هم بلكه واقعيت را ظاهر 

و فراواقعيت را باطن حقيقي واحد 

داند اين گونه است كه دالي از  مي

رسد در صورتي كه  ماده به معنا مي

در آثار سيامك عزمي معنا در 

 . شود غالب ماده متجلي مي

:نویسپی   

 1-رب شخصی  تجا:ناخود اگاهی

جامانده از  آثار به -شده  شده یا سرکوب فراموش

ای از  های بیرونی و درونی و آمیزه محرک

ها که خواه به دلیل ضعف و ناروشنی  اندیشه

شدن هرگز به  بیش از حد یا به دلیل سرکوب

  .اند خودآگاه نرسیده

 9-—      Charles Pierre Baudelaire                
3-      Édouvard Manet ،    4-   

Surrealism       5-André Breton: پیشگام

نمایش جدولی  -6    و نظریه پرداز سورئالیسم   

    -7     عدد اتمی ٔ  عنصرهای شیمیایی بر پایه

kodourf            8- Henri Bergson           

9- Ex nihilo nihil : به معناي

تواند از هيچ  چيز نميهيچ 

 gilbert-11.  ايجاد شود است

doran                       

خیال متصل وابسته به کسی است که تخیل  -11

خیال -81(. 45، 8991. فلسفه التأویل)کند  می

منفصل، حضرتی ذاتی است که همواره در حال 

نقل 3/564:فتوحات قبول معانی و ارواح است

زبان لغتی در -83( 154، 8315.حکمت:)در

برای  بودیسماست که در  باستانی سانسکریت

توصیف آنچه عمق آرامش ذهن در نتیجه اکتساب 

 .می نامند بکار می رود مکاشفه

 

 عت44444444444444444444115198-1

  :نامه كتاب

 
ابراهيمي ديناني، غلامحسين، -1

  ادراك خيالي

 
، الفتوحات (1491)عربي،  ابن-9

المكيه، تحقيق دكتر يحيي عثمان و 

، 9ابراهيم مدكور، قاهره، چاپ 

 . العربيه المكبته

 
، فلسفه (1223)ابوزيد، نصر حامد -8

دراسه في التأويل القدآن )التأويل

: بيروت( عند محيي الدين عربي

.المركز الثقافي العري  

، تاريخ (1832)هاروارد ،  آنارسون-4

فرامرزي،  هنر نوين، ترجمه محمدتقي

 . انتشارات نگاه
 
( 1834)افشار مهاجر، كامران -5

هنرمند ايراني و مدرنيسم، دانشگاه 

 . هنر
 
، خلاقيت (1831)آويني، سيدمرتضي، -1

و تجربه معنوي، دفتر دوم و 

 . فرهنگستان هنر
 

، (1833)بكولا، ساندرو  -3

 فرهنگ معاصر  هنرمدرنيسم،
 
، داستان نويسي (1833)بيات حسين -3

جريان سيال ذهن، انتشارات علمي 

 . فرهنگي
 
، دادا و (1831)اي،  وي بيگزبي سي-2

ترجمه حسن افشار، . سورئاليسم

 . انتشارات مركز
 
، آشنايي با (1831)ثروت، منصور -11

 .هاي ادبي، انتشارات سخن مكتب
 
احمد  جامي، عبدالرحمن بن-11

الفصوص،  شرح ، نقدالنصوص في(1831)

، موسسه 9تصحيح ويليام چتيك، ج 

 . مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 

هاي  ، مكتب(1831)سيدحسيني رضا، -19

 . 3انتشارات نگاه چاپ -ادبي
 
الشراق، التكويحات مجموعه  شيخ-18

 . ، نشر تهران1831 ، 1
 

ل هنري انديشي تخي مقالات هم--14

 . ، فرهنگستان هنر(1834)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%87


 

 

 

( 1831)شيرازي صدرالدين محمد -15

، تصحيح دكتر 9المبدأ و المعاد، ج 

نظري،  محمد ذبيحي، دكتر جعفر شاه

 . صدرا تهران بنياد حكمت اسلامي
 
، نقاشي (1835)ضرغام ادهم، -11

معاصر ايران، متن سخنراني، مركز 

 . دانشجويي زاگرب
 
، ترجمه (1831)قرآن مجيد -13

عبدالمحمد آيتي، تهران، انتشارات 

 . سروش
 

، معنويت در (1832)كاندينسكي -13

خاني،  هنر، ترجمه اعظم نورالله

 . انتشارات شباهنگ
 
، تخيل خلاق (1834)كربن، هانري-12

. در ابن عربي، ترجمه انشاءالله رحمتي

.جامي: تهران  

تحول تخيل (1831)مقبلی، آناهيتا-91

نگاری،رهپويه هنر،دوره در شاهنامه 

 دوم،شماره چهارم

( 1833)ميرصادقي، جمال، ميمنت -91

نامه هنر داستان نويسي، نشر  واژه

 .9مهناز چاپ 

 

 . (1835)الدين ،  جلال همايي-91
گويد چه، ج  نامه، مولوي چه مي مولوي

 تهران، مؤسسه نشر هما، 
 
اشراق (. 1831)نالچاجيان البرت -99

و شهود در فرآيند خلاقيت علمي، 

 -ترجمه نيكيدميرزايانس

 . جهاددانشگاهي اصفهان
 

:   تصويری منابع
www.salvador-dali.net و از کثرت به وح 

www.facebook.com/siamak.azmi 

تفکر توحيدی و . ستففممم1ممممم

نقوش و ابعاد هنر مممتنزيهی در 

از اين رو هنر . اسلامی متجلی است

ه  نه–اسلامی هنری است هدفمند 

 هامحسوس 

ساعتهای ذوب شده، .1:شماره به معقو

يدال  

 تداوم زمان،دالی:9شماره 

 
تصوير جنگ،دالی:8شماره    

http://www.salvador-dali.net/


 

 

 

م عابد است و هم زائر و از اين 

اسلامی عاری از روست که هنر 

تفکر . خاصيت مادی طبيعت است

توحيدی و تنزيهی در نقوش و 

از . ابعاد هنر اسلامی متجلی است

    اين رو هنر اسلامی ه

 –است هدفمند ععععععنری عععععععع

 می و – هنر برای هنر صرفا نه

 های وه از را مخاطبش تا کوشد
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